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  هاي شاعرانه معشوق در غزليات خاقاني، نظامي و سعديالقاب و نام

  *مرتضي چرمگي عمراني
  

معشوق در  ةهاي شاعرانها و نامقاله عنواناين م در :چكيده
. ده اسـت ش ـهاي خاقاني، نظـامي و سـعدي بررسـي     غزل

ت صور خيـال  محورهاي فرعي كه به آن پرداخته شده اهمي
ايــن  وجــه شــبه و مقايســة در توصــيف معشــوق؛ اهميــت

بـراي هـر يـك از    . عناوين و القاب با يكديگر بـوده اسـت  
د شـعري از هـر شـاعر    عناوين و القاب به ذكـر يـك شـاه   

بسـامد القـاب و عنـاوين     ،در پايان مقاله. بسنده شده است
  .هاي اين سه شاعر نشان داده شده استمعشوق در غزل

  
القاب، شاعران، شـاهد شـعري، غـزل، معشـوق،     : كليدواژه

  .ورخيال، بسامد، صخاقاني، نظامي، سعدي
  

 دكننـده دار در شعر غنايي، معشوق نقش اصلي و تعيـين 
عاشــق و . مــدار ادب غنــايي ايــران اســت ،در واقــع ،و

 ،هايي است كه در شعر فارسـي معشوق يكي از مضمون
در طي  ،بسيار مورد توجه بوده و ،خصوصاً نوع غزل آن

اي از شعر فارسـي، نگرشـي   در هر دوره ،قرون متمادي
  .خاص نسبت به آن دو وجود داشته است

ي هاي صوري و ظاهرة اصلي زيباييمحور و تكي

يعني تشبيه، استعاره، ـ هاي خيالي  معشوق، بر صورت
بدين است؛ ) جاندارپنداري(اسناد مجازي و تشخيص 

هاي طبيعت و شگفتي اهيمعنا كه شاعر با ديدن زيباي
المثـل  فـي . پردازداطراف خود به توصيف معشوق مي

 ةو حيـات دوبـار   اهزيباييكه تجلي انواع  ،فصل بهار
بر آن داشته كـه بـا اسـتفاده از    شاعر را  ،طبيعت است

كـه برگرفتـه    �هاي خيالي، تصوير و ايماژي صورت
از معشوق بيافريند؛ يعني  ـاز احساس و تخيل اوست

هـاي معشـوق بـه    زيبـايي احساس خـود را در بيـان   
ترين تصـوير پيرامـون خـود تشـبيه     زيباترين و حسي

را بـه يكـي از    هر يك از اعضاي معشـوق  ؛ مثلاً،كند
روي را  :كندهاي طبيعت اطراف خود مانند مييزيباي

 ،بنابراين ؛به گل، چشم را به نرگس، زلف را به سنبل
در ...) تشـبيه، اسـتعاره و  (هاي خيالي اهميت صورت

  شاعرانة معشوق بسيـار هاي ظاهري وزيباييتوصيف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مركز گنابادنوردانشگاه پيام عضو هيئت علمي
 Momraniyasin@yahoo.com: پست الكترونيك
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  ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

هرچه نگاه و ديد شـاعر در  . قابل توجه و تأمل است
تـر باشـد   تـر و عميـق  محيط پيرامـون خـود، ظريـف   

 ـ  تـر و  خيـال اوسـت، شـاعرانه    ةتصويري كـه انگيخت
 ةهرچه داير ،به عبارت ديگر ؛آميزتر خواهد بودتخيل
يـالي بيشـتر باشـد    هـاي خ شـاعر از صـورت   ةاستفاد

قدرت او در بازآفريني و به تصوير كشـيدن معشـوق،   
 ةاسـتفاد  ةالبتـه دايـر  . نمود بيشـتري خواهـد داشـت   

 بسـامد  .هاي خيالي متفاوت اسـت شاعران از صورت
شاعران بالا برخي از  درهاي خيالي استفاده از صورت

وجـه شـبه در تصـويرآفريني    . پـايين اسـت   و برخـي 
وجه شاعران بوده اسـت؛ بـدين   معشوق بسيار مورد ت

راف خـود  هـاي اط ـ زيبـايي شـاعر بـا ديـدن     ،معنا كه
بـه يافتـه اسـت و همـين     شباهتي ميان مشبه و مشـبه 

شده تا صورت معشوق را به گل، زلف  سببشباهت 
  . را به بنفشه و سنبل مانند كند

يـاد  با توجه به اهميت صور خيال و وجـه شـبه   
معشـوق در   شاعرانةهاي به بررسي القاب و نام شده،

  ايـن سـه شـاعر    خاقـاني، نظـامي و سـعدي    غزليات 
 ةهاي شـاعران القاب و عنوان ،در اين مقاله. پردازيممي

 ،نظامي ؛غزل 453در معشوق در اشعار غنايي خاقاني 
مراد . ه استشدغزل بررسي  712 ،غزل و سعدي 56

هايي است معشوق، نام ةهاي شاعراناز القاب و عنوان
تخيـل شـاعرانة خـود و نيـز بـا       ةسه شاعر بر پايكه اين 

معشـوق   ـ ـاغلب استعارهـ هاي خيالي  استفاده از صورت
اغلب اين  .اندها و القاب، ناميدهغزل خود را به آن عنوان

تشـبيهي و اسـتعاري    القاب زيرساخت تركيب وصـفي، 
بر اثـر تكـرار و بسـامد بـالاي آن كـه حالـت        ؛دارند

اري خود را از دسـت داده و  توصيفي، تشبيهي و استع
هرچنـد  . اندبه نامي شاعرانه براي معشوق شده تبديل

هاي شاعرانه در غزليات هر سه شاعر تكرار اين عنوان
گاه ابتكارات و ابـداعات نـوين نيـز در ناميـدن      ،شده

هـا ممكـن   القاب و عنوان. خوردمعشوق به چشم مي

امـا   ؛هـاي ايـن شـاعران مشـترك باشـد     غزلاست در 
به  امراين  .فاوت آن در وجه شبه و مضمون آنهاستت

، هاي خيـالي وسيع شاعر از امكانات و صورت ةاستفاد
، قدرت و تسلط شاعر بر زبان فارسـي و  تخيل ظريف

  .داردبستگي مبتكر يا مقلد بودن وي 
با توجه به بررسي اشعار غنـايي خاقـاني، نظـامي و    

ب رسـد كـه القـاب معشـوق در اد    سعدي، به نظـر مـي  
فارسي بيش از هفتاد يا هشتاد مورد كـه اغلـب آنهـا در    

  .تواند باشدشعر اين شاعران ذكر شده، بيشتر نمي
  
  معشوق در غزليات خاقاني  ةهاي شاعرانعنوان

خورشــيد، (االله، آفتــاب ابــن: هــا عبارتنــد ازايــن عنــوان
، قرصـه  ، خورشيد خوبانخورشيد حسن، خورشيد روي

آينه ديـدارنما، آينـه   (، آينه تش، آ، آب حيوان، آب)آفتاب
، بهـار،  ، بـت ، بوسـتان )نزديك بـه آن حـافظ  (، آن )آرزو
خـار،  گلبرگ بـي (، تازه گلبن ، پرورده چگل)پريرو(پري

ترك دلستان، ترك سيه چشم، (، تذرو، ترك )گلبن ناديده
جانان، جـان جـان، جـان    ( ، جام جم، جان)ترك بلغاري

دلـدار،  (، دلبـر  ، حـور، خاقـان، خوبـان، درآبـدار    )جهان
سـلطان  (، دوست، سـتاره رعنـا، سـمنبر، سـلطان     )دلارام

، سليمان، سيمبر، شـاهدان، شكرفشـان،   )جمال، شاهنشاه
، طـوطي، عـذرا،   راف، ص ـشمع ختا، شكر و نمك، شوخ

فتنـه  (، عقاب، فتنه )عيسي هنر، مسيح(عياره، عيد، عيسي 
هـان  ماه ج(، كافر، كوه سيمين، كيميا، كعبه جان، ماه )ايام

نگار (، نازنين، نگار )، هلال، ماه كله داردرسوز، ماه نور، ب
، يــار يــار يكرنــگ(، نوبهــار، نيكــوان، نــور، يــار )نيــازي

هـا، يوسـف   يوسـف دل (، يوسـف  )، يـار غـار  غمگسار
  ).الحسن

 

  معشوق در غزليات سعدي  هاي شاعرانةعنوان

، )خورشـيد (آب حيات، آفتـاب  : ها عبارتند ازاين عنوان
، بـاغ  )شـهباز (، بـاز  )كوكـب سـيار  (، اختـر  حمـت آيه ر
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        ��     …هاي شاعرانة معشوق درالقاب و نام

بـت  (، بوستان روحـاني، بـت   )باغ شفتالو و به(فردوس 
، بهـار، پـري   )م، وثـن ، صـن عيار، بت سيمين، بت چـين 

، حـور  )جانـان (، ترك، جـان  )پريرو، پري پيكر، پريزاده(
، خســرو )دوســت(، حبيــب )ملــك نفرشــته، حــورالعي(
شـاه قبايـل، ملـك،    پادشاه، سلطان، اميـر، خداونـدگار،   (

دلبر يغمايي، دلبر عيار، ( ، دلبر)پادشاه ولايت، امير خوبان
 ، رضـوان، روح، سـرو  )دلستان نازنين، دلارام، دلبر طنـاز 

، سـليمان ، سـيب سـيمين،    )سرو روان، سرو سخنگوي(
شمع چگل، شـمع  (، )خنده شكرفشانشكر( شاهد، شكر

فتنه، ، غزال، )سيمرغ( بح، عنقا، ص، شوخ)جمع، شمع افق
گلبن، گلبن سيراب، گلشن روحانيان، درخت ( كعبه، گل

لعبت خندان، لعبت ( ، گنج، گوهر، لعبت)گل، گل خندان
ماه دو هفته، قمـر، بـدر، مـه    (، ماه )قباپوش، لعبت ساقي

، نگـار، نـور،   پاره، قرص مهتاب، مه خوبان، ميوه، نـازنين 
  .، هماويس

  
  معشوق در غزليات نظامي ةهاي شاعرانعنوان

آيـه نكـويي، بـت، پـري،      :هـا عبارتنـد از  اين عنـوان 
، جان، چراغ شـب افـروز، چشـمه، حيـوان،     )پريرخ(

نم، گـل، لعبـت، گـوهر، مـاه،     ، صسرو خرامان، شاهد
  .نازنين، نگار

 ،اكنون براي هر يك از عناوين و القـاب معشـوق  
به ذكر يك شاهد شعري از هر  ،به ترتيب حروف الفبا

  .شودشاعر اشاره مي
  »رفعت و علو مقام«وجه شبه : االلهناب

  خورشيد به تهمت خداييت

  ر نگين نويسدـــن االله بــاب

  )142/862زل غ، 1خ(          

  »زيبايي و سفيدي«وجه شبه  ):كوكب سيار(اختر 
  آيدآنك از جنت فردوس يكي مي

  آيدذرد يا ملكي ميـگري ميـاخت

  )391/464 زلغ، س(

  »ي و جوانيتازگي، شاداب«وجه شبه  :آب
  ناز سر رشك سوختم زان همه سوزم از درو

  ه آبي از تريــــه آب ساختي زان همــبا هم
  )408/1052زل غ،خ(

حيـات  «وجه شبه  :)آب حيوان، چشمه حيوان(آب حيات
  »بخشي و صعب الوصول بودن

  ان از كجا و تمناي وصل تو ز كجـــم

  اگر چه آب حياتي هلاك خود جستم

  )365/494س، غزل(
خورشيد، خورشيد حسن، خورشيد روي، خورشيد (فتاب آ

 ):آراخوبان، قرصه آفتاب، آفتاب روشـن، خورشـيد عـالم   

  »روشنگري و زيبايي«وجه شبه 
  آخر اي خورشيد خوبان مر تو را رخصت كه داد

  اشوري به شروان در فكن ان  اندرــــز خراســك

  )316/990خ، غزل(

  :آيه رحمت

  باز نگشتي هزار قرعه به نامت زديم و

  ت رحمت به طالع كه بر آيدـم آيـندان

  )281/461س، غزل(               

  »زيبايي«وجه شبه: آيه نكويي
  اي ماه به اين خوبي مهمان كه خواهي شد

  ت نيكويي مهمان كه خواهي شدــــوي آي

  )1،سطر215/ن(

  »سرخي و برافروختگي«وجه شبه :آتش
  شاو آتش و جان و دلم پروانه و خاكستر

  خاكستري در دامنش پروانه پيرامون نگر

  )219/9147 خ، غزل(
  :آن

 لطيفة روحاني همان. است» آن«هاي معشوق ي از نامـيك

  ي كه معشوقـمان آنـاست، ه» يدرك و لا يوصف«كه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نظامي =ن؛ سعدي= ؛ سخاقاني= خ. 1
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  ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

، همـان  فاتش داراسـت با تمامي اوصاف و ص ـ 2حافظ
  :آني كه ملاحت را با حسن آميخته است

  تا ملاحت را به حسن آميخته است

  خواندشبيند آن ميركه آن ميـــه

  )230/922خ، غزل(

روشـنگري،  «وجـه شـبه   ): آرزو ةديدارنما، آين آينة(آينه
  »شفافيت و صداقت

  گرچه به شب آيينه نشايد نگريدن    

  يـنماي دارـرم كĤينه ديـو نگـدر ت

  )443/1074خ، غزل(

  »علو مقام«وجه شبه ): شهباز(باز 

  ا به صيد ملخ همتت فرو آيدــكج

  صفت كه تو باز بلندپروازيبدين 

  )578/573س، غزل(

تجلـي  «وجه شـبه  ): باغ فردوس، باغ شفتالو، باغ به(باغ 
  »اهزيباييانواع 

  هباري غرور از سر بنه و انصاف درد من بد

  ه ما نيز بد هم نيستيمـــو باغ شفتالو ــاي ب

  )435/520 س، غزل(

  »اهزيباييتجلي انواع «وجه شبه : )بوستان روحاني(بوستان 
  دل از آن دلستان به كس نرسد

  ر از آن بوستان به كس نرسدـب

  )137/860 خ، غزل(

 ):نم، وثن، صبت دلبند، بت عيار، بت سيمين، بت چين(بت 

  »زيبايي« وجه شبه
سـاختند،  را علاوه بر اينكه زيبا مـي  هادر گذشته بت 

  .آراستندآن را با زيور و زينت مي
  عذر است هندوي بت سنگين پرست را

     د ـــانــان مگر بت سيمين نديدهبيچارگ

  )225/440زل غ، س(

  »زيبايي، طراوت، شادابي و جواني«وجه شبه  :3بهار
  اراـــنما، بتا، به، صا، نگاراـا، مهـملك  

  م كه تو خود چه نام داري  متحيرم ندان  

  )568/569زل غ،س(

  هم شكوفة دل و هم ميوة جان

  وييـتارا كه ـب وار بهـبوالعج

  )450/1079خ، غزل(

وجـه شـبه    ):، پريـرو، پـري پيكـر، پريـزاده    پريرخ(پري 
  »زيبايي و مستوري«

  چگل ←پرورده چگل 

  » زيبايي و جواني«وجه شبه  :تازه گلبن
  ه ماه دياي تازه گلبن كه شكفتي ب

  با اين نسيم خوش زگلستان كيستي

  )1033/ 377خ، غزل(

  »زيبايي«وجه شبه  :تذرو
  ك لبــدر گرية وداع تذروان كب

  بريمطاووس وار پاي گل آلود مي

  )299/976خ، غزل(

ترك دلستان، ترك سيه چشم، تـرك بلغـاري، تـرك    (ترك 

  »زيبايي«وجه شبه  ):مست
  جرمي نكرده ام كه عقوبت كند و ليك

  اـنكشد ترك مست ممردم به شرع مي

  )368/ 23س، غزل(

  »گرانبهايي و ارزشمندي«وجه شبه  :مجام ج
  ار تو گم شدـــدير خبر يافتي كه ي

  جام جم از دست اختيار تو گم شد

  )150/867خ، غزل(

وجـه شـبه    :)، جان جهـان ، جان جانجانان، دل دل(جان 
  »حيات بخشي«

  ويشخ ةدلان گوش كن از كشتسخن زنده
  وي جاني چون دلم زنده نباشد كه تو در

  )614/587س، غزل(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )حافظ(يار ما اين دارد و آن نيز هم   گويند آن بهتر زحسنينكه ميا. 2
  )حافظ(شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد   بندة طلعت آن باش كه آني دارد 

  .دة بهار دارد كه به داشتن زيبارويان شهره بوده استهمچنين اشاره به بتك. 3
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        ��     …هاي شاعرانة معشوق درالقاب و نام

  :4چگل

    سايه پرورد شد دل تو چو گل

             م پرورده چگل چه خوريــغ

  )46/1050خ، غزل(

  »روشنايي«وجه شبه  :چراغ شب افروز
  مرا دلبر چنين بايد  –به نام ايزد  –زهي خوبي 

  ي بس شب افروزي مرا گوهر چنين بايدـچراغ

  )12سطر /215ن،غزل(

  »روشنايي«وجه شبه  ):فرشته، حورالعين، ملك(حور 
  ي چون تو در آفاق نشان نتوان دادـــآدم

  بلكه در جنت فردوس نباشد چو تو حور

  )320/469س، غزل(

  ):دوست(حبيب 

  ا كه دستي بر فشاندــحبيب آنج

  محب ار سر نيفشاند بخيل است

  )387/ 74س، غزل(

، ، ملكر، خداوندگار، شاه قبايلپادشاه، سلطان، امي(خسرو 

پادشاه ولايت، پادشـاه ملاحـت، اميـر خوبـان، شاهنشـاه،      

  »و فرمانروايي كتملّ«وجه شبه  ):سلطان جمال
  ير روندجپادشاهان ملاحت چو به نخ

  اي ببندند و رها نيز كنندــــصيد را پ

  )250/449س، غزل(

  »سلطنت«وجه شبه : خاقان

  وييزن دم چون تو اـــز خاقاني م

  چه خاقاني كه خاقان خود تو باشي   

  )416/1057خ، غزل(

  ):خوبان(خوب 

اين واژه در سنت ادبي به معني زيبارو اسـتعمال شـده   
  .است

  ه جز يار سرانداز نخواهندــــعشاق ب

  خوبان به جز از عاشق جانباز نخواهند

  )174/883خ، غزل(

  »يسفيدي، درخشندگي و زيباي«وجه شبه  ):آبداردر (در 
  و آبي ز پيچ و خمـــــاي در آبدار چ

  در آب شد ز شرم تو صد راه زير آب

  )12/777خ، غزل(

  :داور

  عذر كه توان خواست كه دلبر نپذيرد

  ذيرد     ـه داور نپـوان كـه تـان چـافغ

  )851/ 125خ، غزل( 

، دلارام، دلبـر  ، دلستان نـازنين دلبر يغمايي، دلبر عيار(دلبر 

  :)طناز، دلدار

ژگاني كه با دل به عنوان تركيب تشبيهي و وصـفي  وا
انـد و  به كار رفته، در سنت ادبي اسـتعاره از معشـوق  

  .اندكار رفتهه هاي او بعنوان وجز
  از آي و بر چشمم نشين اي دلستان نازنينـب

  روديـكĤشوب و فرياد از زمين بر آسمانم م

  )268/456، غزلس(

  »زيبايي«وجه شبه  :رضوان
  ت كسي را كه بود خانه بهشتمي حلال اس

  ه از دست حريفي كه به رضوان ماندـــخاص

  )221/439س، غزل(

  »حيات بخشي«وجه شبه  :روح
  عيش را بي تو عيش نتوان گفت

  ود روح تنيـوجود بيـــــچه ب

  )583/ 604س، غزل(

  »درخشندگي و زيبايي«وجه شبه : ستارة رعنا
  ايگر آفتاب زردي از آن سو گذشته

  ام آن ستاره رعنا به ما رسانـــــپيغ

  )310/1033خ، غزل(

  »سفيدي، زيبايي و خوشبويي«وجه شبه  :سمنبر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام شهريست از تركستان كه مردم آنجا به غايت خوشـروي باشـند و در   . 4
بـه  تيراندازي نظير ندارند و بدين سبب شاعران در اشعار خود خوبريان را 

 )دهخدا. (اين شهر نسبت داده اند يا به مردم اين شهر تشبيه كرده اند
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  ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

  »سفيدي«وجه شبه  :سيمبر
  »شكوه، جلال و حشمت«وجه شبه  :سليمان

    جهان حسن تو داري به زير خاتم زلف
  تو راست معجزه و نام تو سليمان است     

  )37/795خ، غزل(

و غنچـه  سرو خرامان، سرو روان، سرو سخنگوي، سر(سرو 

  »اعتدال و زيبايي«وجه شبه  ):لب، سرو سهي، سرو بالا
  گوي مندي به چمن برگذشت سرو سخن

  د گل غرور رنگ من و بوي منـــــتا نكن
  )473/534س، غزل(  

  »سفيدي و زيبايي«وجه شبه  :5سيب سيمين
  دي خيال خيره مبندـگفت سع

  سيب سيمين براي چيدن نيست
  )124/405س، غزل(     

ايـن واژه در ادب غنـايي بـه معنـاي      ):شاهدان(شاهد 
نيـز در ادب عرفـاني بـه    . معشوق به كار رفتـه اسـت  
 .است 6عنوان نمادي براي خداوند

  يك امشبي كه در آغوش شاهد شكرم
  گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم

 )385/5014س، غزل(

  »شيرين سخني«وجه شبه  ):شكرخنده، شكرفشان(شكر 
  سركه فشان ز لب شدي گه گهي آن شكر فشان

  رم جگر شدم ز تب سركه فشان من كجاـــــگ
  )1/768خ، غزل(

وجه  ):، شمع چگل، شمع جمع، شمع افق7شمع ختا(شمع 
  »نورانيت و زيبايي«شبه 

  روي اي خوشتر از جان تا كجان ميخوش خوش خراما
  ا كجاـــــجويان تهـــروي پروانيـي و پنهان مـــشمع

  )1/768خ، غزل(
  »گستاخي«وجه شبه  :خشو

  ود نيست زهره محاباي كس تو را ـــخ
  فرياد تا چه شوخي و يارب چه كافري       

  )409/1052خ، غزل(

  »روشني و صباحت«وجه شبه  :صبح
  سروي چو در سماعي بدري چو در حديثي 

  و در مياني    ــصبحي چو در كناري شمعي چ

  )613/586س، غزل(

  »ذكاوتتيزبيني و «وجه شبه  :صراف
  صراف سفال بر نتابد    جان بر تو نثار كنم ني ني 

  )101/834خ، غزل(                     
  : صياد

  دـخواهيم آزاد كن خواه قويتر ببن

  مثل تو صياد را كس نگريزد ز دام

  )360/492س، غزل(

  بت ← :مصن
  »شيرين سخني«وجه شبه  :طوطي

  ندانش ديدـنسر طاير تا لب خ

  خواندشطوطي شكر فشان مي

  )230/922خ، غزل(        

  »زيبايي و بكر بودن«وجه شبه  :عذرا
  ه عشق وامقيـــــام سوختخاقاني

  عذرا نسيمي از بر عذرا به ما رسان

  )310/986خ، غزل(

  »بي باكي و شجاعت«وجه شبه  :عياره
سيم بناگوش او سكه كارم ببرد  اي آب عيارم ببرد آتش عياره

  )112/840خ، غزل(  

  »الوصول بودن و علو مقامصعب«وجه شبه  :)سيمرغ(عنقا 
  سعدي به قدر خويش تمناي وصل كن

  رغ ما چه لايق زاغ آشيان توستــسيم

  )56/381س، غزل(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي مصنوعي است كه با موم و سيم و غيـره  سيب سيمين اشاره به ميوه. 5
 )دهخدا. (تهيه كنند

      به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم ربيا  . 6
 )حافظ(    ايي ـد هر جـساره به كس ننمود آن شاهـرخ

 ختا شهريست از تركستان كه مـردم آنجـا بـه زيبـارويي مشـهور بودنـد       .7
  )دهخدا(
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        	�     …هاي شاعرانة معشوق درالقاب و نام

  »فرح افزايي«وجه شبه  :عيد
  كه تو عيدي و ما هلال توايم  از پي خدمتت پديد آيند 

  )289/970خ، غزل(     

جانبخشـي،  «وجـه شـبه   ): مسـيح، عيسـي هنـر   (عيسي 
  »آميزيآفريني و رنگهنرمندي، رنگ

  اشك و دل من هر دو سرخ است و كبود از تو

  خوش رنگرزي زين پس عيسي هنرت خوانم

  )277/960خ، غزل(

ديرشكاري، دشواري وصال، رفعـت  «وجه شبه  :عقاب
  »و علو مقام

    بـنرسم در خيال تو چه عج

  نرسد ه مگس در عقاب ميـك

  )138/860خ، غزل(

  »زيبايي، دهشت و رمندگي«وجه شبه  :غزال
  غزال اگر به كمند اوفتد عجب نبود

  عجب فتادن مرد است در كمند غزال

  )347/487، غزلس(

  »شهر آشوبي و غوغاكنندگي«وجه شبه  ):ايام فتنه(فتنه 
  اي بر بام باشد تا يكيفتنه

  زندسر به ديوار سرايي مي

  )235/444س، غزل(

  شوخ ←: كافر

  »وقار و متانت«وجه شبه  :سيمين كوه
  در تمناي تو زر بايستي  كوه سيميني و همسنگ توأم

  )370/1027خ، غزل(      

  »الوصول بودنصعب«وجه شبه  :كيميا
  ز جستجوي تو حيرت نصيب خاقاني است

  رد جستجوي تو نهــــو او م يــكيمياي وـت

  )357/1017خ، غزل(

 ةشرافت، علو مقام و قبل ـ«وجه شبه  ):كعبه جان(كعبه 
  »عاشق

  اديـــا افتـــمقصود كج ةر اي كعبــآخ

  كه خود از هيچ طرف حد بيابان تو نيست

  )127/406س، غزل(

، گل ، درخت گلگلبن، گلبن سيراب، گلشن روحانيان(گل 

خـار، تـازه گلـبن، گلـبن ناديـده، گـل       خندان، گلبرگ بي

ني، طـراوت،  جـوا «وجـه شـبه    ):خوشبوي، گل خرامان
  »سرخي و زيبايي

  ، اصل تو چه وصل تو كياي گلبن ناديده دي

  ي از گلستان كيستيــوي مشك و رنگ مــيا ب

  )375/1031خ، غزل(

  »الوصول بودنارزشمندي و صعب«وجه شبه  :گنج
  طالب وصل تو چون مفلس و انديشه گنج

  ل آن است كه سوداي محالي داردـــحاص

  )173/422س، غزل(

  »ارزشمندي و بي نظيري«جه شبه و :گوهر
  همراه من مباش كه غيرت برند خلق

  ت مفلسي چو بينند گوهريــدر دس

  )554/564س، غزل(

، لعبت بادام ، لعبت ساقيلعبت خندان، لعبت قباپوش(لعبت 

  »زيبايي«وجه شبه  :)چشم
  مـــا پوشـــت آن لعبت قبــغلام قام

  كه در محبت رويش هزار جامه قباست

  )375/ 43س، غزل(

دار، مـاه دو  ، مـاه كلـه  ، هلالماه جهانسوز، ماه نو، بدر(ماه 

، ماه روي، ماه دلستان، مـه  ، قرص مهتابهفته، قمر، مه پاره

  »سفيدي و زيبايي«وجه شبه  :)خوبان
  اي ماه بدين خوبي مهمان كه خواهي شد

  ان كه خواهي شدـــوي آيت نيكويي مهم

  )11سطر /215ن،غزل(

  »شيريني، جواني و صعب الوصول بودن«وجه شبه  :ميوه
  ترسم اي ميوه درخت بلند

  ت كوتاهمـكه نيابي به دس

  )518/ 43س، غزل(
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  :نازنين

  گفتم به مهر اي نازنين شو با نظامي همنشين

  گفتا كه باشم بعد از اين من آن او ، او آن من

  )7، سطر219ن،غزل(

 »زيبايي«وجه شبه  :)نگار نيازي(نگار 

  نياز اندر آتش منم زين دل پر

  تو آبي به لطف اي نگار نيازي

  )412/1054خ، غزل(

  »جواني و زيبايي«وجه شبه  :نوبهار
  د ز هفت اندام كو هر هفت كردهــقرارم ش

  ز هفتم پرده رخ بنمود گفتي نوبهار است اين

  )323/995خ، غزل(

  .سترفته ا كاره اين واژه در سنت ادبي به معني زيبارويان ب :نيكوان

  تا رخت دل براندازيمخيز 

  وان سراندازيمـي نيكـوز پ

  )301/978خ، غزل(

  »روشنايي«وجه شبه  :نور
  بعد از تو كه در چشم من آيد كه به چشمم

  ه عالم ظلمات است و تو نوريـــگويي هم

  )574/571خ، غزل(

  »زيبايي«وجه شبه  :8ويس
  ر منش دوست ندارم همه كس دارد دوستــگ

  ر طرفش رامين استتا چه ويس است كه در ه

  )129/407زلغ،س( 

  »الوصولي و سعادت بخشيصعب«وجه شبه  :هما
  اب روشن و اي سايه همايـــاي آفت

  ما را نگاهي از تو تمام است اگر كني

  )420/589س، غزل(

  ):يار يكرنگ، يار غمگسار، يار غار(يار 

  هر بن مويت غم است و ناله كنان است

  تو گم شده آه يار ـــــر مويت كــهر س

  )150/868خ، غزل(

وجــه شــبه  ):هــا، يوســف الحســنيوســف دل(يوســف 
  »زيبايي«

  ها به ما رساناي باد بوي يوسف دل

  ك نوبر از بهار دل ما به ما رسانـي

  )310/986خ، غزل(

  
  خاقاني، سعدي و نظامي هايغزل ةقايسم   

معشـوق   هـاي شـاعرانة  القاب و عنـوان  ةبراي مقايس
و ملاك سنجش قرار گرفته اسـت  نكاتي مورد توجه 

  :از كه عبارتند
هـاي  گيري شـاعر از صـورت  بهره ةوسعت داير .1

شـاعر   ةاستفاد ةبدين معنا كه هر چه داير ؛خيالي
هاي خيـالي بيشـتر باشـد، نـاگزير در     از صورت

گذاري لقب و عنوان معشـوق دسـتش بـازتر    نام
  .خواهد بود

رفتـه  كار ه هاي بها و نامبسامد هر يك از عنوان .2
 .در اشعار مورد بررسي

هـاي  گذاري عنوانمبتكر يا مقلد بودن شاعر در نام .3
معشوق؛ بدين معني كه شاعر تا چه اندازه  ةشاعران

در ناميدن معشوق نوآوري و ابتكار داشته و تا چه 
اي و مرسوم را بر معشوق غـزل  هاي كليشهحد نام

 .خود نهاده است

گيـري  بهـره  ةمعشوق، وسـعت دايـر   القاب شاعرانة
گذاري معشـوق  هاي خيالي براي نامشاعران از صورت

 ؛عنـوان و لقـب   52،خاقاني: از به ترتيب بسامد عبارتند
خاقـاني   ،بنـابراين  .لقب 14، و نظامي لقب 42،سعدي
كـه   را داردگـذاري معشـوق بـالاترين بسـامد     در نام

هاي خيالي براي شاعر از صورت ةوسعت داير ةنشان
  .ق استگذاري معشونام

ــوان ــانگين بســامد عن ــات مي هــاي معشــوق در غزلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رامين ةمعشوق ،تلميحي به ويس ةبا اشار. 8
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        ��     …هاي شاعرانة معشوق درالقاب و نام

سعدي نسبت به خاقاني و نظامي بيشتر اسـت؛  
هاي معشوق غزل سعدي بدين معني كه بسامد عنوان

اي هدر حالي كه اغلب عنوان ؛مورد بالاتر است 3از 
  .مورد است 1كار رفته در غزليات نظامي ه ب

هـاي  نكته قابل توجـه و جـالبي كـه در عنـوان    
  د ـرسد اين است كه بالاترين بساممعشوق به نظر مي

اسـت كـه    »ماه«هاي معشوق از آن ها و نامدر عنوان
در غزليات هر سه شاعر از بالاترين بسامد برخوردار 

در غزليـات   تنهـا . 20خاقـاني  و  31 ،سـعدي  :است
 4است كه » بت«از نظر بسامد نظامي بالاترين عنوان 

  .تكرار شده است بار
 ،كار رفته در غزليات خاقـاني ه بالاترين القاب ب

 بـت  ،)16( جان ،)20( ماه: از عبارتند ،به لحاظ بسامد
-ابن: هاترين عنوانپايين ؛)7( دلبر ،)10( آفتاب ،)12(

، عذرا، طوطي، رافص ،ذروت، بهار، بوستان، آن، آتش، االله
كه تمـام ايـن    ،نيكوان، نوبهار، جان، كعبه، كيميا، عقاب
  .كار رفته استه بار ب 1ها عنوان

بـه   ،غزليات سعدي بـالاترين القـاب معشـوق   در 
 پادشـاه  ،)24( سـرو  ،)31( مـاه : از عبارتنـد  ،لحاظ بسامد

 دلبـر  ،)15( گـل  ،)16(آفتاب  ،)19( بت ،)16( جان ،)21(
 نـور  ،)8( شـاهد  ،)10( فتنه ،)10( پري ،)11( ورح ،)14(
، رضوان، بهار، آيه رحمت، آب حيات: هاترين نامپايين ؛)8(

كـه هـر    ،ويس، ميوه، گوهر، غزال، ياد، صبحص ،سيب، روح
  .كار رفته استه بار ب 1ها يك از اين عنوان

بـه لحـاظ    ،هـا هاي نظامي بالاترين عنواندر غزل
- پـايين ؛ )2( نگار ،)2( جان ،)4( تب: از عبارتنـد  ،بسامد

چشـمه  ، چراغ شـب افـروز  ، پري، آيه نكويي: ترين القاب

كه هـر   ،نازنين ،ماه، لعبت، گل، شاهد، حيوان، سرو خرامان
  .كار رفته استه بار ب 1ها يك از اين نام

هايي كه در سنت ادبي يا در غزل ها و عنواننام
، آفتـاب، آينـه   مـاه، : از شاعر مشترك است عبارتندهر سه 

، سرو، آب حيوان، شكر، نگـار، گـل، شـوخ، نـازنين،     جان

اما بعضي  ؛فتنه، پري، سليمان، جام جم و نور, لعبت، نيازي
المثـل القـاب عـذرا،    فـي  ؛ها و القاب مشترك نيستاز نام

عيسي، سليمان، عقاب، عيد تنها در غزليات خاقاني و ميوه 
  .ستكار رفته اه و صياد در غزليات سعدي ب

هـا بـار   ديگر اينكه بعضي از القـاب و عنـوان   ةنكت
انـد و بـراي   يعني يا صرفاً عرفاني ،معنايي خاصي دارند

مانند حبيب و  ؛روندكار ميه معشوق معنوي و عرفاني ب
 ؛مانند شاهد، يار، آن، روح ،عرفاني است هيا نيم ؛دوست

مانند بت، ترك، پري، كـه   ؛يا صرفاً زميني و مادي است
  .استها و القاب معشوق از نوع اخير عنوان اغلب

ت، پري، خوبان، ماه، ترك هايي همچون لعبعنوان
هـاي معشـوق ادب فارسـي    القاب و عنوان و بت جزء

 ـ      ااست كه تنهـا در مضـمون و تصـويرهاي شـاعرانه ب
  .كنديكديگر اختلاف دارند و در هر شاعر فرق مي

دن، دسـت نيـافتني بـو    ةبعضي از القاب در بردارند
القابي همچون  ؛مستوري يا دشواري وصال معشوق است

  .، جام جم، كيميا، گنج و گوهر)عنقا(پري، سيمرغ 
ــاريخي   ــاب شخصــيت ت ــد؛بعضــي از الق    دارن

المثل يوسف، ويس، عذرا كـه در سـنت ادبـي بـه     في
تدريج نمـاد زيبـايي شـده و بـه عنـوان لقبـي بـراي        

  .كار رفته استه معشوق ب
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